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کتاب خوان

بیان گره خوردگی روایی ملی - مذهبی
نقد و تحلیل رمان نخجیر

به بهانه انتشار «نخجیر» داستان بلندی از مصطفی بیان

خلاصه داستان: 
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۵۹ اولین روز داستان است 
روزِ  پنج  در  انتها  تا  داستان  این  حوادث  مابقی  و 
آغازین جنگ ایران و عراق روی می دهد. روایت از 
به شهادت رسیدن  با  و  کاخ صدام شروع می شود 
می رسد.  پایان  به  جعفری  عزیزالله  خلبان  امیر 
صدام که رویای تصرف ایران را در سر دارد خود را در 
قامت سعد بن ابی وقاص می بیند که شب سیزدهم 
ذیقعده ایران را در نبرد قادسیه به تصرف خویش 
درآورد و خاندان شاهنشاه ایران را به اسارت گرفت. 
شهربانو دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی یکی 
دیگر از شخصیت های رمان است. شرح نبرد او با 
بخشی  او  گرفتن  اسارت  به  و  ابی وقاص  بن  سعد 
دیگر از داستان است. سنباد شخصیت دیگر رمان 
است که بنا به خون خواهی از ابومسلم، به سمت 
غرب می رود، به نبرد با خلیفه ی عباسی؛ از نیشابور 

به سمت عراق. 
بخشی از کتاب: 

سفید  آتشی  پرتو  گشت.  نمایان  آسمان  در  نوری 
فکر  تاریکی شب. جا خورد.  پسِ  در  آبی  به  مایل 
که  دید  می بیند.  خواب  دارد  و  برده  خوابش  کرد 
این روشنایی گرد بانویی زیباست با دو بال بزرگ و 
شمشیری در نیام که گویی دارد بر فراز آسمان شرق 
طلوع می کند. بانو جلوی او ایستاد. لباس رزم بر تن 

داشت و کلاه خودی فولادی بر سر.
اسپهبد  ایران  آسمان  تیزپرواز  و  اسپهبد  بر  «درود 

عزیزالله»
عزیزالله مات و مبهوت پرسید: «تو کیستی و نام من 

را از کجا می دانی؟!»
بانو به چهرۀ پُرصلابت، استخوان بندی شکوهمند 
چهرۀ  که  تیره  چشم  دو  میانِ  در  کشیده  بینی  و 
اسپهبد گرگین را در ذهنش تداعی کرد، نگریست. 
آن گاه از زیر جامۀ رزمش، لوح سپند را بیرون آورد 
و به آن نگاهی انداخت. سپس، سرش را بلند کرد 
و محکم پاسخ داد: «من شهربانو، شاهزادۀ ایران و 

عروسِ رسولِ خدا هستم.» (ص ۶۴) 
نویسنده سعی می کند که سه خط روایتی شهربانو، 
با  را  جعفری  اسپهبد  و  سنباد  و  ایران  شاهزاده 
یکدیگر گره زند تا در تقابل با چهارمین خط روایتی 
خلبان  به  را  سپند  لوح  شهربانو  دهد.  قرار  صدام 
می دهد تا او را تشویق به حمایت و همراهی با سنباد 

علیه صدام کند:
خلبان که به لوح خیره شده بود با شگفتی پرسید: 

«لوح عجیبی است!» زمانی که سپاه اعراب پشت 
مورد  موبد  بودند،  زده  اردو  تیسفون  دروازه های 
را به من داد  اطمینان دربار شاهنشاهی این لوح 
و گفت هر نگارگر پاک سرشت، تصویری روی این 
لوح نقش کند، آن تصویر به اذن یزدان پاک، زنده 
می آزماید.»  بسیار  را  بزرگان  یزدان،  و  می گردد 
آنها  به جنگ  «باید  داد:  ادامه  اشتیاق  با  شهربانو 
سنباد  سرزمین مان.  مردم  خونخواهی  به  برویم؛ 
جبهه  به  زودتر  چه  هر  را  خود  بتواند  اینکه  برای 
دشمن برساند نیاز دارد سوار بر سیمرغ شود تو از 
بهترین و شجاع ترین جنگاوران و کندآوران نامدار ما 
هستی. تو از مرگ نمی هراسی. تو شیردل و شجاعی 
و همچون سنباد از دیار خراسان. من می دانم که تو، 
زودتر  بشتاب؛ هر چه  ماهری هم هستی.  نگارگر 
تصویر سیمرغ را بر روی این لوح طراحی کُن تا آن را 
به نزد سنباد ببرم.» عزیزالله فرمان شهربانو را شنید 
و به لوح سپند زُل زد. «همان پر سیمرغش آمد به 
یاد». عزیزالله، پر سیمرغ را از دست شهربانو گرفت 
و نوک آن را روی لوح گذاشت. از سر شروع کرد، به 
چشم رسید؛ سپس منقار و بعد شکم و بال. سیمرغ 
روز شد و سپس شب  آن  شکل گرفت. شب، یک 

شد. (ص ۶۵) 
چهار شب و سه روز بود که سنباد می تاخت. فردا، 
از  بار  اولین  برای  سنباد،  بود.  پاییز  روز  چهارمین 
دراز  خسته  بیاساید.  ساعتی  تا  آمد  زیر  به  اسب 
به  گذارد.  هم  بر  چشم  نمی توانست  ولی  کشید، 
نظرش رسید که در دوردست آسمانِ جنوب نوری 
پدیدار شد. از جا برخاست ولی نور چند بار دیگر 
درخشید و سپس محو شد. سنباد دوباره دراز کشید 
و این بار با نگرانی به تپه های دور دست نگاه کرد. 
مه و بخار، تپه ها را پوشانده بود و چند پرنده آوازی 

حزین می خواندند. نتوانست تاب بیاورد.
افسار اسب را گرفت و به راه افتاد: «باید ادامه داد.» 
سنگ های  رسید.  سنگی  گذرگاهی  به  سرانجام 
عظیم، با ظرافت خاصی تنگ هم چیده شده بودند 
و مسیر سخت و پیچ در پیچی را شکل می دادند که 
عبور از آن دشوار بود. از سرعت سنباد کاسته شده 
بود. از اسب به زیر آمد باید تا قبل از سپیده دم، به 
که هیچ  بود  این  امیدش  تنها  قله صعود می کرد. 
دشمن و یا پرنده سیاهی او را نبیند. هیچ جنبنده ای 
روی تپه به چشم نمی خورد. چند ساعت بعد، زیر 
تاج کوه بود. آخرین سربالایی، شیب تندی داشت 
و صخره ای بود. خسته و نفس زنان به قله رسید، 

حصاری گرد و وسیع از جنس سنگ دید که سخت 
باستانی بود و علف های خشک و پژمرده روی آن 
بود، خاموش. هیچ  آتشکده ای  بودند.  پوشانده  را 
نشانی از موجود زنده به چشم نمی خورد. (ص ۶۶) 

ژانر داستان: 
داستان ها و فیلم ها برای آسانی تشخیص مخاطبان 
شیوه های  و  داستان  حال وهوای  و  موضوع  از 
مشخص  را  خویش  روایی  گونه ی  روایت گری، 

می کنند.
«رمان های مضاف» یا تمایل رمان به یک سمت وسو 
باعث تقسیم بندی های گوناگون رمان شده است؛ 
این اثر را می توان یک «رمان تاریخی» دانست که در 
مرز میان امر واقعی و امر خیالی در رفت و آمد است. 

تحلیل و نقد داستان: 
خط زمانی داستان در پنج روز اتفاق می افتد اما خط 
روایتی داستان به درازنای تاریخ ایران است. تاریخی 
که از ایران باستان شروع می شود و تا شهریور ۱۳۵۹

ادامه می یابد. 
روایتی  روایتی است: خط  رمان شامل چهار خط 
روایتی  ایران؛ خط  روایتی شهربانوی  صدام؛ خط 
عزیزالله  اسپهبد  روایتی  خط  و  نیشابوری  سنباد 
جعفری. داستان با خط روایی صدام شروع می شود 

و با شهادت جعفری به پایان می رسد. 
انتشار برای  از  نویسنده در پیش درآمدی که پیش 
را مفصل تر معرفی  او  شهید جعفری ذکر می کند 
می کند تا درون متن اثر. «امیر خلبان شهید عزیزالله 
جعفری در نهم فروردین سال ۱۳۳۱ در شهرستان 
نیشابور چشم به جهان گشود. وی در سال ۱۳۵۴

جهت گذراندن دورۀ خلبانی به آمریکا رفت. خلبان 
جعفری جزو اولین خلبانانی بود که با جت F۵ پرواز 
خلبان   ،۱۳۵۹ ماه  مهر   ۴ در  نهایت  در  می کرد. 
عزیزالله جعفری به همراه خلبان مسعود محمدی 
بسیاری  انهدام  از  پس  خود  عملیات  آخرین  در 
شهادت  به  عراق  خاک  در  دشمن  تاسیسات  از 

رسیدند.» 
برخلاف تبلیغات پیش از موعد برای نوشتن اثر و 
«نخجیر»  رمان  چاپ  برای  پیش دستانه  تبلیغات 
که داعیه ی شرح زندگی خلبان جعفری بود و در 
کمترین  رمان  اما  می کرد  تولید  انتظار  مخاطب 
توجه را به وی داشت. رمان سرشار از شرح حالات 
اصلی  شخصیت  جعفری.  خلبان  تا  است  صدام 
رمان صدام است و دنیای بیرونی و درونی او را به 
تصویر کشیده است و حجم اصلی کتاب را همین 

شخصیت پردازی شامل می شود.
خواننده در این اثر با کمترین اطلاعات شخصی از 
خلبان جعفری مواجه می شود. اگر این رمان ادای 
تاریخی است پس  به یک شخصیت  دینی نسبت 
باید حداکثر اطلاعات تاریخی را با دقتی وفادارانه به 
خواننده بدهد چون در غیر این صورت هیچ تفاوتی 
یا هر شهید دیگر  بین ویژگی های شهید جعفری 
وجود ندارد.  نویسنده برای روایت از راوی دانای کل 

استفاده کرده است. 
امروزه استفاده از راوی دانای کل محبوبیت کمتری 
می توان  گاه  دارد.  روایتی  اشکال  سایر  به  نسبت 
است  شده  منسوخ  روایتی  شیوه  این  که  گفت 
این  به  رغبتی  خوانندگان  نه  و  نویسندگان  نه  زیرا 
شیوه روایت نشان نمی دهند و اقبالی به یک راوی 
همه چیزدان، پُرگو، مفسر و جانبدارانه از میان رفته 

است.
رخ دادهای  از  تابعی  نیز  روایتی  دگرگونی های 
شیوه های  اکثریت  که  هنگامی  است.  اجتماعی 
حکمرانی در جهان از نوع سلطنتی، شاهنشاهی 
و دیکتاتورمآبانه بود، محبوب ترین راوی نیز دانای 
حکومت های  اقتدار  که  زمانی  اما  بود  مطلق  کل 
سلطه گر و مستبد از میان رفت یا کمتر شد و مردم با 
رویکردهای هرمنوتیکی بیشتر آشنا شدند، استفاده 
و اقبال به روایت دانای کل مطلق نیز کاهش یافت.  

شصت  دهه  مقدس  دفاع  فیلم های  یادآور  نخجیر 
خیر  جدال  اسطوره پروری،  قهرمان پروری،  است: 
و شر. داستان، جدال میان قهرمان و ضد قهرمان 
شخصیت پردازی  و  شخصیت  فاقد  نخجیر  است. 
است. کنشگران داستان یا خیر مطلق یا شّر مطلق 
داستان  در  خاکستری  شخصیت  هیچ  هستند. 
دیده نمی شود. برخلاف رویکرد امروزه در پرداخت 
فاصله  قهرمان پروری  از  که  داستان  کنشگران 
می گیرند، نویسنده همچنان همان رویکرد سنتی به 

کنشگران را دارد.
ارائه  دشمن  سپاه  و  صدام  از  که  تصویری  راوی 
می دهد کاملاً سیاه است. صدام مخالفین خود را 
در حمام اسید می اندازد، طعمه لاشخورها می کند، 
زمین  روی  کثافت  خوردن  به  وادار  را  سربازانش 
می کند. قرائت تمامیت خواهانه ی صدام از دین و 
رویای سردار قادسیه داشتن، او را به نمادی دینی 
قرائتی  آن  در دو سوی  که  نبردی  تبدیل می کند. 

دینی شکل گرفته است. این شیوه ی روایت پردازی 
را می توان در اسطوره ها، قصه ها و افسانه ها دید. 
تبدیل یک روایت تاریخی به افسانه، رمان را از ژانر 
تاریخی جدا می کند. نویسنده سعی کرده است که 
با استفاده وقایع تاریخی و مستندات تاریخی مرتبط 
با شخصیت صدام، داستان را به سمت تاریخی ببرد 
اما با ورود افسانه و قهرمان پروری از واقع گرایی اثر 
کاسته شده است و داستان را از شیوه های مدرن 
منثور  روایت گری  شیوه های  سمت  به  روایت گری 
سنتّی برده است. برخی از روایت های شیعه تمایل 
پادشاه  آخرین  یزدگرد  دختر  شهربانو  که  دارند 
امام  همسر  و  علی  حضرت  عروس  را  ساسانی 
بنا به تایید برخی از  حسین بدانند اما این روایت 
پژوهشگران معاصر مورد تایید نیست و فقط جنبه ای 
از ارادت شیعیان به ارتباط خونی با خاندان پیامبر را 
می رساند.  نویسنده از همین روایت نامعتبر تاریخی 
برای گره زدن خط روایی سنباد نیشابوری و خلبان 
جعفری استفاده می کند تا درهم تنیدگی ملّی گرایی 

و تشیّع را به اثبات رساند. 
نویسنده برای ایجاد تنوع در روایت گری، چهار خط 
روایی می آفریند. این خطوط روایی متنوع، خواننده 
میان  پیوند  از  تا  می برد  ایران  تاریخ  اعماق  به  را 
خطوط، ملّی گرایی و تعلقات دینی را در یک راستا 
ببیند. پیوند میان ملی گرایی و دین خویی ایرانیان 
و  ایران  نجات  باعث  که  هست  دستمایه ای  همان 
حفظ مرزهای این سرزمین شده است. سنباد به 
یاری شهربانو تبدیل به اسپهبد می شود (ص ۶۹) 
پلید  نیروهای  برابر  در  نجات  فرشته ی  قامت  در  و 

دشمن ایستادگی می کنند. 
داستان شروع مناسبی ندارد اما پایانی موجه دارد. 
هرچه داستان به پیش می رود با ایجاد کانال های 
شروع  کسالت بار  سنگینی  از  متفاوت  روایی 
به  جذابیت  کمی  رمان  و  می شود  کاسته  داستان 
رمان  در  روایتی  کانال  چهار  ایجاد  می گیرد.  خود 
که  می شود  باعث  داستان  کنشگران  دگردیسی  و 
نویسنده همراه با روایت داستان، مرامنامه ی فکری 
خویش را نیز طراحی کند و استدلال های روایتی را 
در قالب همراهی دو جریان ملی و مذهبی گره زند.

چهار خط روایی داستان در انتها به زیبایی در هم 
روایت ملی - مذهبی در حفظ  تا  تنیده می شوند 

کیان ملی را به تصویر بکشد.

از  دراماتیک  و  داستانی  ادبیات  به  پرداختن  شک  بدون 
ضرورت های یک جامعه پویا و هدفمند است. نوشتن و پرداختن 
که  می طلبد،  والایی  همت  و  بسیار  ادبیاتی،  زحمت  چنین  به 
این مهم زمانی  از نویسندگان خارج است.  از عهده ی بسیاری 
اهمیت خودش را بیش از پیش نشان می دهد که موضوع ادبیات، 
داستان زندگی و سرگذشت مفاخر ملی و میهنی یک سرزمین 
باشد؛ و البته تفاوتی ندارد که بزرگانی که موضوع یک داستان یا 
رمان قرار می گیرند، در گذشته های دور زیسته باشند یا در روزگار 
معاصر، آن چه مهم است، این است که داستانِ برآمده از زندگی 
آن ها، روشنگر و راه گشای امروز مردم باشد. وگرنه چه بسیار نقل ها 
و رویات و حکایات که گفته شده اند و هیچ در خاطره ی جمعی 

مردم نمانده اند. 
اما «نخجیر» چنان که نویسنده اثر گفته است، این داستان بلند 
قرار بوده است که منعکس کننده ی بخشی از زندگی حماسی 
خلبان شهید، عزیز الله جعفری باشد. مردی از دیار خراسان، فرزند 
نیشابور که رشادت های او در روز های نخست جنگ تحمیلی، میان 
ایران و عراق، برگی درخشان در تاریخ اجتماعی معاصر نیشابور، 
انجام داده اند و آن چه در  از گفتن آن چه ایشان  رقم زده است. 
داستان نخجیر منعکس شده ام، پرهیز می  کنم. بدون شک هیچ 
البته  و  باشد  نداشته  را  خواندن  یک بار  ارزش  که  نیست  اثری 
نخجیر که باز به مدعای نویسنده با رویکرد ماجراجویی فانتزی و 
حماسی نوشته شده است، جای خود را دارد. این داستان بلند 

فرصتی است تا پا به دنیایی جدیدی بگذاریم و از دیدگاه نویسنده 
به ماجراهایی که خلق کرده است نگاهی بیاندازیم. 

گرچه مشخص کردن ژانر یا گونه ی اثر هنری، خارج از وظیفه ی 
هنرمند است، اما با توجه به اشاره ژانر اثر از سوی مؤلف و ناشر 
داستان، شاید بد نباشد تا مختصری به انواع ژانرهای اشاره در 
نگاهی  حماسی)  و  فانتزی  جویی  (ماجرای  کتاب  جلد  پشت 
بیاندازیم. یا به عبارت دیگر وقتی درباره ی ژانر صحبت می کنیم،  

درباره ی چه چیزی حرف می زنیم؟!... 
با  نیز  و  زد  خواهیم  کتاب  نام  به  کوتاه  گریزی  آن،  از  قبل  اما 
«حماسه ی ارّرا» که به عنوان براعت استهلال در ابتدای کتاب، 

قبل از شروع داستان آمده است، آشنا خواهیم شد. 
به  به معنی صید و شکار است.  «نخجیر» چیست؟!... نخجیر 

خصوص بزکوهی وکَل... نخجیرگاه،  شکارگاه کوهستانی. 
داستان با بخشی از یک حماسه آغاز می شود. «حماسه اررا» اررا 
کیست؟!... در اساطیر و افسانه های بابل، اِررا یا نِرگاَل، خدای 
طاعون، جنگ و شهریار جهان زیرین (هادس) بود. معروفیت او به 
حماسه ی اررا باز می گردد. در این حماسه، اررا در غیاب مَردوک، 
بابل را ویران می کند؛ کاخ هایش را خراب می کند؛ زیارتگاه هایش 
هم  روی  در  رو  که  می کند  وادار  را  مردم  و  می کند  بی حرمت  را 
بایستند. اما «ایشُوم»، وزیر اررا، که مردی پخته و دانشمند است، 
او را در همه ی کارها آرام می کند. «حماسه ی اررا» حکایت افول 
بابل در غیبت خدای حامی آن؛ یعنی مردوک است. آیا ما باید در 
این داستان بلند نخجیر دنبال اررا، ایشوم و مَردوک بگردیم؟!... 
اگر بله،  اررا کیست؟  ایشوم کیست؟... مردوک (خدای حامی بابل 
کیست)... بابل کجاست که مورد هجوم قرار می گیرد؟!... هادس 

یا جهان زیرین کجاست که اررا از آن جا به بابل هجوم می آورد؟! 
اما برگردیم به ماجرای ژانر ماجراجویی فانتزی و حماسی، این ها 

ادبیات  مختصر  طور  به  دارند،  تعریفی  چه  هرکدام  و  چیستند 
ماجراجویی، بر پایه ی داستان هایی بنا شده که محور آن ها کشف، 
سفر، و ماجراهایی پر از چالش است. در این ژانر، معمولاً شخصیت 
اصلی در موقعیت های خطرناک یا ناشناخته قرار می گیرد و باید با 
مشکلاتی روبه رو شود که نیازمند شجاعت، هوش و گاهی کمی 
بخت و اقبال است. این داستان ها غالباً هیجان انگیز و جذاب 
هستند و خواننده را به دنیای ناشناخته ها می برند. از معروف ترین 
آثار این ژانر می توان به «جزیره گنج» اثر رابرت لوئیس استیونسون 
اشاره کرد. «دور دنیا در هشتاد روز» ژول ورن،  ماجراهای هاکلبری 

فین و... اشاره کرد.
اما ادبیات فانتزی، ادبیات فانتزی دنیایی تخیلی و اغلب غیرواقعی 
موجودات  جادویی،  عناصر  شامل  که  می کشد  تصویر  به  را 
خارق العاده، و جهان های بی مانند است. این ژانر معمولاً شامل 
قهرمان  هایی است که باید با نیروهای شر مقابله کنند یا رازهای 
عمیق را کشف کنند. ژانر فانتزی می تواند از داستان هایی ساده 
و شاداب، تا جهان های پیچیده و فلسفی گسترش یابد... فانتزی 
به  را  فراطبیعی  یا دیگر اشکال  گونه ای داستان است که جادو 
عنوان عنصر اولیه ی طرح و توطئه و درون مایه و یا فضای داستان 
استفاده می کند. آثار معروف این ژانر شامل «ارباب حلقه ها» اثر 
جی. آر. آر. تالکین و مجموعه «هری پاتر» اثر جی.کی. رولینگ 

هستند. 
...و در نهایت ادبیات حماسی: ادبیات حماسی بر داستان هایی 
بزرگ و باشکوه تمرکز دارد که معمولاً بر اساس مبارزات، دلاوری ها 
و ماجراهایی که به ارزش های اخلاقی و اجتماعی می پردازند، 
شکل گرفته اند. این داستان ها اغلب دارای زبان و سبک رسمی تر 
تاریخ  به  و رویدادهایی که  بر شخصیت های برجسته  و  هستند 
یا افسانه ای مشهور مرتبط هستند، تأکید دارند... اگر در لغت 
حماسه را به معنی دلاوری و شجاعت بگیریم، در اصطلاح ادبی 
چه  منظوم،  (چه  می شود  گفته  داستانی  به  حماسی  داستان 
منثور)  که وصف نبرد ها، دلاوری ها و افتخارات قومی، نژادی یک 

ملت است، به خصوص وصف پهلوانان در جنگ های تن به تن 
است. نمونه های شناخته شده این ژانر شامل «ایلیاد» و «اودیسه» 
اثر هومر و قطعاً برای ما ایرانی ها اثر سترگ و بی بدیل «شاهنامه» 
حکیم فردوسی است.  تمام نمونه های بالا  اشاره به فرم خاصی 
قهرمان  یک  حماسی:  و  ماجراجویی  دارند.  گویی  داستان  از 
مستقل و ثابت و تأثیر گذار و تغییر دهنده و تغییر کننده لازم دارد 
و داستان ژانر فانتزی نیز به همین گونه،  اما به قهرمانانی از جنس 
دیگر نیاز دارد. داستان های حماسی،  فانتزی و ماجراجویی،  به 
شدت داستان های بیرونی ای هستند. قهرمان فیزیکال با مشکل 
و دشمن دست به گریبان می شود،  حالا یا شکست می خورد و 

تراژدی شکل می گیرد و  یا پیروز می شود. 
با توجه به نکاتی که در بالا گفته شد، به نظر می آید «نخجیر» 
فانتزی  ماجراجویی  داستان های  ساختار  از  متفاوت  ساختاری 
و حماسی داشته باشد. ساختاری که بیشتر شبیه داستان های 
تأثیرات  درباره ی  است  مدرن،  داستانی  داستان  است.  مدرن 
مشکل و مانع داستان بر قهرمان (داستان های مدرن، داستانی 
صدام   - ضدقهرمان  ذهن  در  نخجیر  مانند  روانی اندـ  و  درونی 
می گذرد.) ...تأثیرات اعمال ضدقهرمان، بر روح و روان قهرمان... 
آورد،  به حساب  را داستانی مدرن  تعبیر می توان نخجیر  این  با 
عوض  داستان  در  شخصیت ها  جای  مواقع  خیلی  که  زیرا 
می شود. داستان سرشار از خرده روایت ها و موجودات افسانه ای 
وقاص،  ابی  بن  سعد  سیمرغ،  است:  تاریخی  شخصیت های  و 
داستان  در  که  ایرانی،  شاهدخت  شهربانو،   نیشابوری،  سندباد 
متن  در  زیرلایه هایی  ایجاد  باعث  و  دارند  استعاری  کارکردی 
شده اند. این نکته می تواند از نقاط قوت این داستان باشد. این ها 
در کنار شخصیت های واقعی و معاصر، روایت گران داستان نخجیر 

هستند. 
در پایان، امیدوارم داستان «نخجیر» اولین اثر بلند مصطفی بیان 
الهام  بخش کسانی باشد که در مسیر نویسندگی قدم برداشته اند و 

برای نویسنده اثر، بهترین ها را آرزو دارم.

امیرحسین  روح نیا
نویسنده و تئاترپیشه
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